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پيشگفتار 
بحران مالي اخير كه در آمريكا آغاز شد، به سرعت تبديل 
به يك بحران با گستره بازارهاي مالي جهان گرديد. اين 
پديده، مجموعه اي از مشكلات اقتصادي است كه در سال 
2005 اولين بار ظاهر شد و همچنان ادامه دارد. مشخصه 
اصلي اين بحران،  كاهش ميزان نقدينگي در نظام بانكي 
و اعتباري مي باشد (Wagner ،2007). براساس اطلاعات 
منتشره از مؤسسه جي پي مورگان، ميزان ديون پرداخت نشده 
معادل 1/5 تريليون دلار است كه مبلغ 500 تا 600 ميليون 
ديون  از  حاصل  نظام مند  مالي  تأمين  به  مربوط  آن  دلار 
مشتريان  فاقد اعتبار وديون بانكي وام هاي با ريسك كمتر و 
اوراق قرضه داراي پشتوانه وام هاي تجاري است (خدادادي، 

مديريت ريسك نقدينگي در شرايط بحراني در بانك ها 
دكتر ناصر ايزدي نيا

عضو هيأت علمي گروه حسابداري دانشگاه اصفهان 
نسرين علينقيان

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مالي دانشگاه اصفهان 

                              چكيده 
صنعت بانكداري رشته منحصر به فردي است 
و در خيلي از جوانب با ساير صنايع متفاوت است. 
مالى  و  پولي  بازار  عمده  واحدهاي  از  يكي  بانك ها 
هستند كه با تجهيز منابع خود و هدايت و تخصيص اين 
منابع به طرح هاي مختلف اقتصادي- اعم از دولتي و 
خصوصي- تأمين كننده اصلي منابع مالي اين طرح ها 

به شمار مي روند. 
داشتن نقدينگي كافي، در موفقيت بانك  ها براي 
انجام كاركردشان نقش حياتي بازي مي كند. در واقع، 
نقدينگي، توانايي بانك را براي كاهش بدهي ها و افزايش 
دارايي ها بالا مي برد. زماني كه بانك نقد كافي نداشته 

باشد، ممكن است با بحران نقدينگي مواجه شود. 
تا موقعيت بحران  اين مقاله، تلاش مي شود  در 
نقدينگي در بانك ها، بررسي شود. سپس شرايطي كه 
باعث به وجود آمدن اين حالت در بانك ها مي شود، 
بحران  از  عبور  براي  راهكارهايي  و  مي شود  بيان 
مدلي  نيز  مقاله  پاياني  در بخش  مطرح خواهد شد. 
ارايه مي شود كه به وسيله آن، بتوان بحران نقدينگي 
را پيش بيني كرد و با كمك سناريوهاي ارايه شده، آن 

را كنترل نمود. 

1387). در شرايط بحران مالي، براي حفظ پايداري و ثبات، 
نقدينگي اهميت فزاينده اي پيدا مي كند. موقعيت كنوني جهان 
و بحران مالي موجود، انگيزه اي شد تا وضعيت بانك ها در 

شرايط بحراني مورد بررسي قرار گيرد. 

ماهيت نقدينگي 
نقدينگي، توانايي بانك را در اصلاح و كاهش بدهي ها و 
توانايي اش را در افزايش دارايي ها نشان مي دهد. يك بانك زماني 
نقدينگي كافي دارد كه بتواند وجوه كافي را هم از طريق افزايش 
بدهي ها و هم از طريق تبديل دارايي هاي نقد به وجوه نقد، به 
سرعت و با يك هزينه قابل قبول بدست آورد و بحران نقدينگي 
ممكن است زماني در بانك بوجود آيد كه بانك در وضعيتي قرار 

نقدينگي، توانايي 
بانك را براي كاهش 

بدهي ها و افزايش 
دارايي ها بالا مي برد. 

وقتى كه نقدينگى بانك كافى 
نباشد...
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گيرد كه ذخيره هاي دارايي  نقدش را مورد استفاده قرار دهد و قادر 
نباشد بدهي هاي سررسيد شده اش  را جايگزين كند. پيامد اين 
موقعيت آن است كه بانك مجبور مي شود دارايي هاي با نقدينگي 
كمتر را به قيمت پايين (قيمت حراج) بفروشد. بديهي است كه 
اين عمل، باعث ضعيف شدن سرمايه پايه بانك مي شود و به 

 .(Falconer ،2001) بانك ضرر مي رساند
فدرال رزرو، مديريت نقدينگي را چنين تعريف مي كند: 
مديريت نقدينگي دارايي ها، فرايند مديريت گسترش بين بهره 
كسب شده و بهره پرداختي است، به صورتي كه  نقدينگي 
كافي را تضمين كند. بنابراين، مديريت نقدينگي دو بخش دارد: 

مديريت دارايي هاي نقد ومديريت نرخ بهره (همان، 2001). 
ديده  ها  بانك  از طرف  بحراني  در شرايط  كه  اقدامي 
مي شود، اين است كه بانك ها به سمت اين هدف متمايل 
مي شوند كه درآمدهاي بهره اي را بيش از ارزششان نشان دهند. 
اين راهكار يك ر اه حل كوتاه مدت است و ادامه دادن آن، منجر 

 .(Fiedler et al ،2002) به زيان هاي استراتژيك مي شود

تفاوت بحران نقدينگي در بانك و بازارهاي 
مالي 

است.  متفاوت  بانك ها  و  مالي  بازارهاي  در  نقدينگي 
را  نقدينگي  فزاينده اي  مقدار  بحراني،  شرايط  در  بانك ها 
تضمين مي كنند، در حالي كه بازارهاي مالي آسيب پذيرترند 
تغيير مي   بازار  را در  و سرمايه گذاران سريعاً موقعيت خود 
دهند. همچنين در بازارهاي مالي امكان استفاده از ابزارهاي 
نوين وجود دارد كه هزينه هاي واسطه اي را كاهش مي دهد 
ايجاد ريسك هاي جديد جلوگيري مي كند  از  نتيجه،  در  و 

 .(Gai et al،2007)

شرايط بروز بحران نقدينگي در بانك ها 
گرفتن سپرده هاي كوتاه مدت و دادن وام بلندمدت، پايه 
تجارت در بانك ها محسوب مي شود. درجه بالاي نقدينگي 
-Cle  ،2001 (معمولاً با سطوح بالاي اهرم مرتبط است 

enti).اعطاى وام  به مشتريان نياز به نقدينگي بالايي دارد 
و تأمين مالي براي آن ها هم پايداري را كاهش مي دهد. اين 
موضوع در شرايط عادي تجاري مقوله اي حل شدني است، 
زيرا  بازارها در شرايطي هستند كه اين تأمين مالي امكان پذير 

است، اما در شرايط بحران نقدينگي، بازار پول يا سرمايه در 
وضع خوبي قرار ندارند و تهيه منابع مورد نياز براي وام ها ممكن 
نيست. از طرف ديگر، وجوه خريداري شده بانك  به سررسيد 
خود مي رسند و بانك مجبور است براي آن ها نيز تأمين مالي 
كند (Gai et al ،2007). در كنار اين مسايل، ممكن است 
مهلت وام هاي بانك به سر برسد، ولي از سوي وام گيرندگان 
بازپرداخت نشود و به همين دليل، ميزان وام هاي  بد رو به 

 .(Hickson & Turner ،1996)افزايش مي گذارد
اين موضوع را مي توان به طريق ديگري هم بيان كرد: 
در صورتي كه نتيجه گردش جريان هاي وجه نقد ورودي و 
خروجي مثبت باشد، مشكل كمبود نقدينگي وجود نخواهد 
داشت، اما چنانچه نتيجه جريان هاي وجه نقد منفي باشد، در 

نقدينگى در بازارهاى 
مالى با نقدينگى 

در بانك ها متفاوت 
است. 

موسسات نظارتى مانند كميته 
بال و همچنين بانك هاى 

مركزى كشورها بايد مواظب 
وضعيت كفايت سرمايه 

بانك ها باشند.
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آن صورت، بانك با كسري نقدينگي مواجه مي گردد (دارمين 
و بيسادا، 1385). به همين دليل است كه گفته مي شود در 
شرايط بحران در بازار پول يا سرمايه، نقدينگي بانك زيان 
مي بيند و درصد بالايي از بانك ها با عدم پرداخت ديون مواجه 
مي شوند. شوك هاي بازار، بانك ها را مجبور مي كند تا براي 
حفظ بقايشان، دارايي هايشان را به قيمت هاي حراج بفروشند، 
كه اين خود همانند واردآمدن شوك ديگري به بازارهاي پولي 

 .(Hazli et al ،2008) و سرمايه است

راهكارها 
تا  مي سازد  قادر  را  بانكداران  بانك،  موقعيت  دانستن 
نيازهاي نقدينگي را تحليل كنند و محدوديت هاي مهم را 
تشخيص دهند و خطوط مورد نظر براي تأمين مالي را فراهم 

آورند. 
در كشورهايي كه بانك ها كاركرد داخلي دارند، اوضاع 
به گونه اي است كه هر يك از آن ها استخرهاي جداگانه  
بحران  مقابل  در  تدافعي  خط  اولين  اين  دارند؛  نقدينگي 
نقدينگي محسوب مي شود (Clementi  ،2001). بانك هاي 
ايران نيز به همين صورت عمل مي كنند و بنابراين، از اين 

مزيت برخوردارند. 
و  اندوخته ها  حفظ  نقدينگي،  بحران  از  عبور  براي 
دارايي هاي نقد به اندازه كافي لازم است. نقدينگي كافي مانند 
زيرساختي است كه جلوي نوسانات و زيان هاي غيرمنتظره را 
مي گيرد. بانك ها همچنين در تأمين مالي بايد تنوع بكار ببرند 

و از ابزارها و بازارهاي مختلف استفاده كنند. 
بانك در  توانايي  بانك مي تواند روي  موقعيت سرمايه 
بدست آوردن نقدينگي كافي در شرايط بحراني تأثير داشته 
باشد. بانك ها بايد كفايت  سرمايه لازم را براي تضمين نقدينگي 

 .(Mansoor Khan and Ishaq Bhatti،2008) داشته باشند
در اين شرايط است كه نقش بانك مركزي پررنگ تر مي شود 
و لازم است كه بانك مركزي نظارت دقيقي در اين زمينه 
داشته باشد. براي كاهش هزينه هاي نظارت، تنظيماتي مانند 
جداسازي سپرده گذاري ها از ساير بخش هاي بانك و كنترل 
 Hickson  ،1996) است  مناسب  سرمايه گذاري  كيفيت 
and Turner). راهكاري كه اصولاً از طرف بانك مركزي 
ديده مي شود، اين است كه سپرده هاي بانك ها را تضمين 
كنند.  تجربه نشان داده است كه تضمين سپرده ها، ناپايداري  
را در بانكداري افزايش مي دهد، اما در عوض قانونمند كردن 

 .(Llewellyn ،2008) بانك پايداري را ارتقا مي دهد
در زير يكسري از اقدامات ضروري براي عبور بانك ها از 

شرايط بحران مالي آورده شده است: 
1) تمركز بيشتر بر روي مديريت نقدينگي. 

2) تأكيد بيشتر بر مدل هاي بانك ها روي آزمون هاي 
فشار. 

3) ايجاد شفافيت بيشتر در بانك.
از  خارج  فعاليت هاي  و  ابزارها  از  بيشتر  استفاده   (4

ترازنامه. 
5) نظارت بيشتر بر تنظيمات دولت در درون بانك ها 

 .( Llewellyn،2008)
تجربه نشان داده است كه ارزيابي دقيق و آزمون فشار 
با   .(Falconer  ،2001) است  غيرممكن  موقعيت ها  اين 
توجه به  اين كه بررسي و رتبه بندي تمام ريسك هاي بالقوه 
امكان پذير نيست، لذا پيشنهاد مي شود كه روي موارد ضعف 
 ،2007) بيشتر تمركز شود  نقاط آسيب پذيرتري  يا  اصلي 

 .(Gai et al
فعاليت هاي خارج از ترازنامه در بانك ها شامل موضوعاتي 

در صورتيكه نتيجه 
گردش جريان هاي 
وجه نقد ورودي و 

خروجي مثبت باشد، 
مشكل كمبود نقدينگي 
وجود نخواهد داشت. 
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است مانند: جانشيني نامه اعتبار، گسترش تعهدات بانك ها، 
فروش وام ها همراه با منابع يا بدون آن ها و در اختيار داشتن 
ابزارهاي مشتقات كه از طرف خود بانك منتشر مي شود. اين 
موارد موجب مي شوند كه بانك مسأله تأمين مالي در شرايط 

 .(Llewellyn ،2008) بحراني را بهتر حل كند
بانك ها  كه  كند  عمل  گونه اي  به  بايد  هم  دولت 
نتوانند نسبت به وام گيرندگان خوش خيالى داشته باشند 
(Clementi  ،2001). بانك مركزي بايد به دنبال اين 
 Gai et ،2007) باشد كه چهارچوب روشني را ايجاد كند
al). نوآوري هاي مالي نيز مي توانند عدم توازن در ساختار 
منابع و دارايي هاي بانك را كاهش دهند، نقدينگي بانك 
را افزايش دهند و ريسك عدم نقدينگي را پايين بياورند 

 .(Hazli Zakaria and Ismail ،2008)

مديريت ريسك نقدينگي 
قرار  شده  داده  توضيح  موقعيت  در  كه  زماني  بانك 
گيرد، تلاش مي كند تا از طريق سرمايه گذاري مجدد، خود 
را از خطر موجود نجات دهد، اما زماني كه چندين بانك 
در اين وضعيت قرار دارند و به دنبال افزايش سرمايه براي 
و  مي شود  غيرممكن  كار  اين  هستند،  بد  وام هاي  حذف 
باشند  آماده  كه  مي يابند  را  كمي  سرمايه گذاران  بانك ها 
بدهي هايشان را بخرند. در نتيجه، بانك در حلقه اي قرار 
مي گيرد كه نقدينگي اش كاهش مي يابد و نهايتاً منجر به 
عدم توان بازپرداخت بدهي ها  مي شود. در اين موقعيت، 
كه  برند  بكار  را  حرفه اي  مديريت  روش  يك  بايد  آن ها 
ريسك نقدينگي جريانات  نقد و تأمين ماليشان را مورد 

توجه قرار دهد. 
فرايند  از  بخشي  عنوان  به  بايد  نقدينگي  ريسك 
محسوب  يكپارچه اي  و  گسترده  ريسك  مديريت 
بر  در  نيز  را  اعتباري  ريسك  و  بازار  ريسك  كه  شود 
پويا  ديد  با  بايد  نقدينگي  ريسك  مديريت  مي گيرد. 

شود.  بررسي 
تلاش براي افزايش بيشتر سرمايه نمي تواند پاسخ درستي 
به مسايل تأمين مالي باشد. آن چه در اين رابطه مهم است، 
همانا اندازه گيري و نظارت بر ريسك نقدينگي به طور مستمر 

براي بهبود ترازنامه است.

تنظيم سناريو 
بايد سناريويي در اين رابطه تهيه شود كه بر هر سه جزء 
ريسك نقدينگي، ريسك اعتباري و ريسك بازار اثر بگذارد. 
نيازهاي تأمين مالي آينده بر اساس مديريت وجوه نقد روزانه 
در قالب ساختار دوره اي تحليل شكاف تعيين مي شود (شكل 
شماره يك). سناريو تأثير تغييرات در ساختار دوره اي را نشان 
مي دهد. اجزاي اين ساختار عبارتند از: كشف وجوه نقد آينده 
(Forward Cash Exposure-FCE) كه يك روند دوره اي 
براساس جريانات نقد محتمل و بالقوه ناشي از تعهدات بانك 
 Counter- balancing) است، و ظرفيت تراز شده معكوس
Capacity- CBC)، يعني توانايي افزايش وجوه با استفاده 

فروش  يا  مجدد  مالي  تأمين  دارايي ها،  گذاشتن  وثيقه  از 
تحميل شده دارايي ها. 

 در جاهايي كه FCE<CBC است، نياز به تأمين مالي 
وجود دارد (مثلاً در دوره 2 در نمودار بالا). تحت اين شرايط 
است كه احتمال بروز ريسك نقدينگي وجود دارد. بانك ها بايد 

 شكل شماره يك 
كشف تأمين مالي كل

تلاش براى تامين مالى كافى نيست، بايد 
ريسك را مديريت كرد.
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پتانسيل هاي مالي را كه در اختيارشان است، مشخص كنند و 
براساس آنچه در بخش راهكارها ارايه شد، عمل نمايند. 

FCE هم مي تواند توسط عوامل بازار و هم توسط عوامل 
اعتباري بوجود آيد. براي مثال، نرخ هاي شناور براي پرداخت ها 
يا تغييرات اعلام وصول (ريسك بازار)  و اتمام اعتبار بسته 
به توانايي طرف مقابل در پرداخت ها است (ريسك اعتباري). 
CBC مي تواند وابسته به ارزش دارايي ها باشد و به مديريت 
دارايي ها و بدهي ها كمك كند. هر ريسكي مانند ريسك بازار 
و ريسك اعتباري مي تواند در جريان نقد بانك اثر بگذارد و 
بنابراين، بانك ها نياز به چهارچوبي دارند كه اين عوامل را در 

برگيرد.(شكل شماره دو) 
                                          شكل شماره دو

        همپوشاني ريسك بازار، اعتباري و نقدينگي 

شايان ذكر است كه نقدينگي درمراحل ابتدايي، همان 
در  فوري  نقدينگي  برآوردن  براي  كه  است  دارايي هايي 

دسترس است. 

نتيجه گيري 
ناپايداري  باعث  نقدينگي  كه  شرايطي  تشخيص  با 
مي شود، مي توان به موقعيت بانك ها در شرايط بحراني كمك 
كرد.وام هاي مشتريان نياز به نقدينگي بالايي دارد و تأمين 
مالي براي آن ها پايداري را كاهش مي دهد. در شرايط بحران 
در بازارهاي مالي، بانك براي تأمين مالي وام ها با مشكل 
مواجه مي شود و اين موضوع در كنار ساير شرايط، منجر به 
ايجاد حالت كمبود نقدينگي در بانك مي شود. بانك  بايد در 
كنار تلاش براي جلوگيري از چنين شرايطي، راهكارهايي نيز 
براي غلبه بر آن داشته باشد. بانك مركزي هم بايد نظارت 
خود را بر سيستم بانكداري افزايش دهد و تنظيمات قوي تري 

را اعمال كند. 
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